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شهر خبر

صفائی|هم زمـان بـا روز طبیعـت،۳۵اصلـه درخـت مثمـر در بوسـتان 1
مهـر و مـاه واقـع در بولـوار ارشـاد به صـورت نمادیـن کاشـته شـد.

پاسداشـت طبیعت، ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیسـت و گسـترش فضای سـبز 
کیـد رهبر معظم  شـهری از اهـداف برنامـه بـود. برگزارکننـدگان این رویداد در راسـتای تأ
انقـلاب، حضـرت آیـت ا... سـیدمجتبی خامنـه ای و گرامیداشـت یـاد شـهدای گران قـدر 
جمهـوری اسـلامی، به ویـژه قائـد شـهید امـت، حضرت آیـت ا... خامنـه ای، دسـت به این 
اقدام زدند. این برنامه، بخشی از سیاست های مدیریت شهری برای افزایش مشارکت 

شـهروندان در حفظ و احیای طبیعت و توسـعه فضای سـبز اسـت.

ه� زمان با روز �بیعت و ترو�ج �رهن� ��ا�ت از محی� زیست
در من��ه ی�، درخت کاشته شد

ک م�ر و ماه یاد�ارهای سب� �ر �ا

مهارت امدادی، نیاز امروز
کلاس آموزشـی «دوام ثامن» با موضوع امداد و نجات، هفته گذشـته در مسجدالرسـول)ص(
محله آبکوه برگزار شد. در این برنامه آموزشی، شرکت کنندگان با اصول اولیه امدادرسانی و 
کنش صحیح در شرایط اضطراری آشنا شدند. این کلاس با هدف افزایش آمادگی  نحوه وا
شهروندان برای مواجهه با حوادث و ارتقای مهارت های امدادی در شرایط فعلی برپا شد.

حال و هوای متفاوت «فلسطین»
موکـب چای خانـه حضـرت فاطمه الزهـرا)س( در میـدان فلسـطین، هر شـب از سـاعت ۲۱

برنامه هـای متنـوع فرهنگـی و مذهبـی برگـزار می کنـد. ایـن موکـب مردمـی هر شـب میزبان 
شـهروندان بسـیاری اسـت کـه بـا خوانـدن سـرودهای حماسـی و پرچم گردانی، شـور و حال 

بسـیاری بـه ایـن میـدان داده اند.

آموزش سواد رسانه به همت «هدا»
هفته گذشته، نشست هیئت «هدا» با موضوع سواد رسانه در منطقه یک برگزار شد. در این 
برنامـه کـه با سـخنرانی دکتـر آقاخانی همراه بود، به اهمیت شـناخت رسـانه ها، شـیوه های 
گاهـی مخاطبـان در فضـای رسـانه ای پرداختـه شـد. صحیـح مواجهـه بـا اخبـار و افزایـش آ
این نشسـت با هدف ارتقای سـطح سواد رسانه ای شـرکت کنندگان و ایجاد نگاه نقادانه تر 

درباره محتواهایی که در فضای مجازی منتشـر می شـود، برگزار شـد.

1٣ � ه�سایه به ه�سایه، دیدار بیست و �نج�، کو�ه تور

�نار هم �رای ایران
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خانه شهید، منبع خیر○●�

زهراخانـم، شمسـیه کاظمی  
، همسـر شـهید صفـر  د مجـر
روحـی را به عنـوان همسـایه نمونـه معرفـی 
می کنـد کـه خانـه اش دیوار به دیـوار مسـجد 
کثـر بانـوان محله و  قـرار دارد. شمسـیه خانم را ا
خیابان می شناسند. خانه اش را وقف کارهای 
مسجد و محله کرده است. پخت غذا در خانه او 
انجام می شود. بسته های معیشتی و جهیزیه 
و سیسمونی که به دست خیران تهیه می شود،

در خانـه او بسـته بندی و آمـاده می شـود.
برایـش فرقـی نـدارد همسـایه کنار دسـتی اش 
بـه کمـک نیـاز داشـته باشـد یـا کـودکان غـزه،

ف لبنـان و حتـی شـهرها و روسـتاهای  ا طـر ا
. خـود شمسـیه خانم  مشـهد

می گویـد: اینجـا منزل شـهید 
اسـت و فعالیت هایـی کـه 

در آن انجـام می شـود،
برای رضای خدا ست.
هرکاری در هر جای 

کشور و برای مردم 
ز  نیـا ن  مسـلما
باشد و از دستم 
بربیاید، انجام 

می دهـم.

پخت و پز برای حال خوب ○●�

صدیقه خانم همسایه خوش  رو،
مهربـان و پـای کار دیگرشـان را 
معرفی می کند. زهرا قهرمانی از همسایه های 
قدیمی مسجد و این خیابان است. زهراخانم 
آشـپزی مراسـم  و مناسـبت هایی را کـه در 
مسـجد برگـزار می شـود، برعهـده دارد. او 
یـد بـرای رضـای خـدا و  : همـه با می گویـد
حال خوب دلشان، پای کار انقلاب و اسلام 
باشـند. مـن هـم مثـل بقیـه، هرجـا کمـک و 

کاری از دسـتم بربیایـد، انجـام می دهم.
زهراخانـم دسـتی هـم در کار خیـر دارد. او 
بـا کمـک بانـوان مسـجدی، تهیـه جهیزیـه 
طـق  ن منا سـا و عر ی نو ا نی بـر و سیسـمو
محـروم را برعهـده دارد. ایـن روزهـا و در 
جنـگ تحمیلـی دوازده روزه پـای کار بوده 
اسـت و در خانـه همسـایه دیگرشـان، برای 
نیروهـای امنیـت، غـذا آمـاده می کننـد، از 

س پلـو  فتـه تـا عد ی� گر و ند سـا
و آش.

گاهی بخشی به بانوان در مجتمع سمانه○●� آ

صدیقه سیدپور از بقیه مسن تر است. او و همسر خدابیامرزش 
بعد از انقلاب اسلامی تصمیم گرفتند طبقه پایین منزلشان 
را بـه مجتمـع فرهنگـی تبدیـل کننـد. هدفشـان هـم ایـن بود کـه بانوان 
گاهی پیدا کرده و مشاوره ها  به عنوان رکن اصلی خانواده از مسائل روز آ
و آموزش هـای لازم را در ایـن مجموعه دریافـت کنند. مجتمع فرهنگی 
«سمانه» زیر نظر مکتب نرجس، کلاس های مختلفی برای بانوان برگزار 
می کند. صدیقه خانم می گوید: دوره های همسـرداری، فرزندپروری 
گاه سازی  و اقتصاد خانواده، بخشی از این کلاس هاست. هدف ما آ

و رشد بانوان است.
همسـایه ها صدیقه خانـم را بـه اراده، پشـتکار و صبـر در کارهـا 
می شناسـند. او در مناسـبت ها و مراسم  مختلف همیشه پای 
کار اسـت؛ مثـلا دهـه آخـر صفـر در همیـن مجتمـع فرهنگـی،
زائران امام رضا )ع( را می پذیرد. این روزها نیز با شـروع جنگ 
تحمیلـی رمضـان و شـهادت قائـد امـت، مجتمـع فرهنگـی 
گاهی بخشی و برگزاری جلسات  سمانه، تبدیل به پایگاه آ
مشاوره برای بانوان شده است. صدیقه خانم وظیفه دینی 
و شـرعی خـود می دانـد کـه در ایـن ایـام بـرای رسـیدن بـه 
پیروزی کشور، هر کاری از دستش بر می آید، انجام دهد.

صدر|مجتمـع فرهنگـی، مسـجد، خیریـه، کوچـه و خیابـان برایشـان فرقـی نـدارد؛ هرجـا 
نیـاز بـه کمـک و فعالیـت باشـد، خودشـان را می رسـانند. ایـن روزهـا کـه دوبـاره کشـور 
درگیـر جنـگ تحمیلـی دیگـری اسـت، بازهـم جزو اولیـن نفراتی هسـتند کـه خودشـان را به 
مسـجد چهارده معصـوم (ع) محلـه کلاهـدوز می رسـانند و هـر کاری از دستشـان برآیـد،
انجام می دهند. سـه بانـوی فعال فرهنگی اجتماعی کوچه تـور� ۱۳ در همه عرصه های 

خدمـت، فعـال و آماده بـه کار هسـتند.

بـه کمـک نیـاز داشـته باشـد یـا کـودکان غـزههمسایه بههمسایه
لبنـان و حتـی شـهرها و روسـتاهای 

مشـهد
می گویـد

اسـت و فعالیت هایـی کـه 
در آن انجـام می شـود

برای رضای خدا ست
هرکاری در هر جای 

کشور و برای مردم 
ز  نیـا ن  مسـلما
باشد و از دستم 

بربیاید
می دهـم

س پلـو  فتـه تـا عد ی� گر و ند سـا

1
گاهی پیدا کرده و مشاوره ها  به عنوان رکن اصلی خانواده از مسائل روز آ

و آموزش هـای لازم را در ایـن مجموعه دریافـت کنند
«سمانه» زیر نظر مکتب نرجس

می کند. صدیقه خانم می گوید
و اقتصاد خانواده

و رشد بانوان است
همسـایه ها صدیقه خانـم را بـه اراده

می شناسـند
کار اسـت

زائران امام رضا 
تحمیلـی رمضـان و شـهادت قائـد امـت

بههمسایه بههمسایه 
بـه کمـک نیـاز داشـته باشـد یـا کـودکان غـزه،

ف لبنـان و حتـی شـهرها و روسـتاهای  ا طـر ا
 خـود شمسـیه خانم 

 اینجـا منزل شـهید 
اسـت و فعالیت هایـی کـه 

در آن انجـام می شـود،
برای رضای خدا ست.
هرکاری در هر جای 

کشور و برای مردم 
ز  نیـا ن  مسـلما
باشد و از دستم 
 انجام 
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ک○●� چاله چوله های خطرنا
 همراه چند نفر از همسایه ها در امتداد خیابان شهید بصیر۲ 
به سـمت پاییـن حرکـت می کنیـم. هرچـه جلوتـر می رویـم، 
تعـداد چاله چوله هـای خیابـان بیشـتر و پسـتی وبلندی ها 
گـر لحظـه ای  ک تـر می شـود؛ به طوری کـه ا بزرگ تـر و خطرنا
حواسـت نباشـد، زمین خوردن دور از انتظار نیسـت. احمد قرائی، یکی از 
کنان معبـر، می گویـد: بیـش از چهارده سـال اسـت کـه در ایـن خیابان  سـا
زندگـی می کنـم و وضعیـت آن همیشـه بـه همیـن شـکل بـوده اسـت. باور 
می کنیـد اینجـا یـک معبـر شـهری باشـد؟ حتـی بسـیاری از روسـتاهای 
کی باشد، دست کم  گر هم خیابانی خا اطراف ما چنین وضعیتی ندارند. ا

شن ریزی و زیرسازی مناسبی دارد.
او ادامـه می دهـد: چندسـالی اسـت کـه ایـن محلـه در محـدوده شـهری 
قـرار گرفته اسـت. دوسه سـال قبل فقط بخش ابتدایـی و بالایی خیابان 
را آسـفالت کردنـد، امـا بقیـه مسـیر بـه همیـن حـال رها شـده اسـت؛ دریغ از 

ریختـن  گراویـه یـا کوبیـدن سـطح خیابـان بـا بولـدوزر یـا غلتک!

مشکل آب های رهاشده○●�
کـی، آب هایـی اسـت کـه در  یکـی دیگـر از مشـکلات بـزرگ ایـن معابـر خا
پستی وبلندی های خیابان جمع می شود و صدای شهروندان را درآورده 
کنان محـل، بـا نشـان دادن گـودال  اسـت. غلامعلـی شـورآبی، یکـی از سـا
کـد در وسـط خیابـان می گویـد: ایـن وضعیـت همیشـگی  بزرگـی از آب را
کوچـه در فصل زمسـتان اسـت. بـا کوچک ترین بـاران، حجـم زیادی آب 
در اینجـا جمـع می شـود. کافـی اسـت یـک خـودرو از این مسـیر عبـور کند؛ 

آب بـه اطـراف پاشـیده می شـود و لبـاس عابـران را کثیـف می کنـد.
یکی دیگر از همسایه ها نیز می گوید: به دلیل رهاشدن پسماند فاضلاب 
خانگـی و بـا گرم شـدن هـوا، بـوی نامطبوعـی در فضـا می پیچـد کـه برای 
کنان تحمل ناپذیـر اسـت. بـه گفتـه او، ایـن وضعیـت فقـط مربـوط به  سـا
یـک کوچـه نیسـت و در دو خیابـان مجـاور، یعنـی شـهید بصیـر۴ و ۶ نیـز 
گر آسـفالت و جدول کشـی  کنان معتقدند ا همین مشـکل وجود دارد. سـا
مناسـبی انجام شـود، دسـت کم از جمع شـدن ایـن حجـم آب در خیابان 

جلوگیری خواهد شـد.
عضو شورای اجتماعی محله زرکش )شهیدبصیر( نیز می گوید: به دلیل 
کی بـودن خیابـان، شـهروندان تمایلـی بـه ساخت وسـاز ندارنـد و  خا
بسـیاری از زمین هـا بدون اسـتفاده  رهـا شـده اند. رضا جمشـیدی معتقد 
اسـت وجـود همیـن زمین هـای رهاشـده باعـث ایجـاد ناامنـی  در محلـه 
شـده و پـای معتـادان کارتن خـواب و افـراد نابـاب را بـه ایـن محـدوده بـاز 
کـرده اسـت. نماینـده جوانـان محلـه در شـورای اجتماعـی می افزایـد: مـا 
کنون اقدام مؤثری انجام  بارها پیگیر آسـفالت این معابر بوده ایم، اما تا
کی، محله رونق و پیشـرفت  نشـده اسـت؛ در حالی که با آسـفالت معابر خا

بیشـتری پیـدا می کند.

به دنبال پیمانکار هستیم○●�
معـاون فنـی و اجرایـی شـهرداری منطقه۲ در پاسـخ به درخواسـت های 
مـردم دراین زمینـه می گویـد: به دنبـال انتخـاب پیمانـکار بـرای اجـرای 
کی هسـتیم. ح جمع آوری آب های سـطحی در این خیابان های خا طـر

ح، معابـر  امیـن تفضلـی می افزایـد: بـا تعییـن پیمانـکار و اجـرای ایـن طـر
کـی شـهیدبصیر ۲، ۴ و ۶  آسـفالت خواهـد شـد. خا

گاهـی عمومـی و افزایـش آمادگـی  صفائی|به منظـور ارتقـای سـطح آ
شـهروندان در مواجهه با حوادث و شـرایط اضطراری، مجموعه ای از کلاس های 

آموزشـی امـداد و نجـات بـا همـکاری جمعیـت هـلال احمـر و شـورای اجتماعـی محلـه 
آیت ا... عبـادی برگزار شـد.

در ایـن کلاس هـا، شـرکت کنندگان بـا مبانـی امـداد و کمک هـای اولیـه، نحـوه مواجهـه بـا 
حـوادث و روش هـای صحیح امدادرسـانی آشـنا شـدند. انتقـال دانش تخصصی توسـط 
گاهی و  مربیـان مجـرب هـلال احمر و فضای آموزشـی مناسـب، نقـش مهمی در افزایـش آ

توانمنـدی شـرکت کنندگان در زمان هـای بحـران خواهد داشـت.

دوره های آموزش امداد و نجات در محله  آیت ا...عبادی برگزار شد

شهر خبرتوانمندسازی در زمان بحران

2
خداقوت به نیروهای امنیت

در اقدامی صمیمانه، گروه جهادی شهیدابراهیم رئیسی به همراه جمعی از شهروندان محله 
نوده با حضور در جمع نیروهای امنیتی، از تلاش ها و جان فشانی های آنان قدردانی کردند. 
در این برنامه که با هدف تقدیر از خدمات بی وقفه حافظان امنیت برگزار شـد، شـهروندان 

کاری های نیروهای امنیتی قدردانی کردند. با اهدای شاخه های گل از زحمات و فدا
حاضـران در ایـن برنامـه بـا اشـاره بـه نقش مهـم نیروهـای امنیتـی در حفظ آرامـش و امنیت 

کیـد کردند. جامعـه، بـر اهمیـت حمایـت و همراهـی مردم بـا ایـن نیروها تأ

نصب سرعت گیر در جانباز2

بـا هدف بهبـود وضعیت ترافیکی و افزایش ایمنی در محدوده خیابان جانباز، عملیات 
احداث و نصب سـرعت گیر آسـفالتی در خیابان جانباز۲ انجام شـد. این اقدام هم زمان 

با نوروز ۱۴۰۵ و در نخسـتین روزهای سال جدید به اجرا درآمد. 
ح در راسـتای کاهـش سـرعت وسـایل نقلیه، پیشـگیری از بـروز حوادث  اجـرای ایـن طـر
احتمالـی و ارتقـای ایمنـی تردد شـهروندان صـورت گرفته اسـت. با توجه به تردد فراوان 
خودروهـا در ایـن محـدوده، نصـب سـرعت گیر می توانـد نقـش مؤثـری در سـامان دهی 

جریـان ترافیـک و  آرام سـازی ترافیکی ایفـا کند.

 گلایه شهروندان معابر توس91 
ک به خانه هایشان از هجوم آب و خا

سال هاست درانتظار 
آسفالت  هستیم

حسـین‌برادران‌فر|وارد خیابـان شـهیدبصیر۲ در 
توس۹۱ می شویم. ابتدای مسیر آسفالت شده 
است؛ هرچند این آسفالت قدیمی به نظر می رسد، 
مشکل خاصی در آن دیده نمی شود. اما چند قدم 
جلوتر که می رویم، آسـفالت به پایان می رسـد و 
جای خود را به مسیری خاکی با پستی وبلندی های 
فـراوان می دهـد. آب هـای سـطحی رهاشـده 
نیـز در بخش هایـی از خیابـان جمـع شـده اند و 
چهـره ای نامناسـب بـه آن داده انـد؛ به طوری که 
به سـختی می تـوان بـاور کـرد اینجـا بخشـی از 
کنان خیابان هـای  محـدوده شـهر اسـت. سـا
شـهیدبصیر۲ و ۶ و تاحـدودی۴ از این وضعیت  
ناراضی هسـتند و خواسـتار آسفالت شدن این 
کی انـد. با آن هـا همراه می شـویم  کوچه هـای خا

و پای صحبت هایشـان می نشـینیم.

هم قدم

2
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1  2شــــــــــــــماره محله  641
آماده سازی بیمارستان ها برای بدترین سناریوها○●�

یکی از بخش های مهم فعالیت ستاد مردمی جنگ، کمیته درمان است؛ بخشی از وظیفه 
آن آمادگی بیمارستان ها برای شرایط بحرانی است.

دلیری فـر می گویـد: در مشـهد، شـش بیمارسـتان به عنـوان بیمارسـتان های خـط اول 
مراجعه در بحران مشخص  و سه بیمارستان دیگر هم به عنوان بیمارستان هدف تعیین 
ح قـرار گرفته انـد و در هـر کدام  شـده اند. بـه این ترتیـب درمجمـوع ۹بیمارسـتان در ایـن طـر

سـتاد مردمی جنگ تشـکیل شـده اسـت.
وی ادامه می دهد: وظیفه این ستادها کمک به ساختار بیمارستان، سازمان دهی نیروی 
انسانی، ارائه آموزش های تخصصی و افزایش تاب آوری کادر درمان است. درکنار این موارد، 
مسـائل درمانی برخی گروه های خاص نیز در این کمیته پیگیری می شـود. برخی بیماران 
خاص یا حتی پناهندگانی که ممکن است در شرایط بحران به مشهد آمده باشند، نیازهای 

درمانی خاصی دارند. تلاش کردیم برای این موارد هم پیش بینی هایی انجام دهیم.

 امدادگران محله ای، اولین حلقه نجات○●�
در کمیته امداد و نجات، تمرکز اصلی بر سازمان دهی امدادگران محله ای است.

دلیری فـر در این بـاره توضیـح می دهد: تجربه جنگ دوازده روزه نشـان داد که گاهی زمان 
رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه طولانی می شود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم 
شـبکه ای از امدادگران محلی داشـته باشـیم که بتوانند اقدامات اولیه را انجام دهند. این 
امدادگـران بـا پزشـکان و پرسـتاران همـان منطقـه در ارتبـاط خواهنـد بود. در صـورت وقوع 
حادثه، ابتدا اقدامات اولیه انجام می شـود، سـپس مصدوم به پسـت امدادی منتقل شده 
ح، نیروهایی مانند امدادگران دوام  و از آنجا به بیمارسـتان ارجاع داده می شـود. در این طر

ثامن مشـهد و بسیج محلات نقش مهمی دارند.

سلامت روان، بحرانی که دیده نمی شود○●�
ح توجـه ویـژه ای بـه آن شـده، سـلامت روان اسـت. در  یکـی از بخش هایـی کـه در ایـن طـر
جنگ دوازده روزه حدود ۱۷۰ روان شناس با جامعه پزشکی همکاری داشته اند و در شرایط 

کنونی، این تعداد به حدود ۳۵۰ نفر در سـطح اسـتان خراسـان رسـیده اسـت.
دلیری فـر می گویـد: بـرای ایـن متخصصـان دوره هـای آموزشـی در زمینـه بحران های 

روان شـناختی، اورژانس هـای روان پزشـکی و مداخـلات در شـرایط 
جنگـی برگـزار شـده اسـت. از ایـن تعـداد تـا امـروز حـدود ۱۲۰ نفر 

اعلام آمادگی کرده اند که در نقاط بحران خیز، به ویژه 
در بیمارسـتان ها، حضور داشته باشند و به کادر 

درمان یا افرادی که تحت فشار شدید روانی 
قـرار گرفته اند، کمـک کنند.

حمیده‌صفائی|در روزهایی که بیشـتر اخبار جنگ 
بـه گـوش می رسـد و همـه پیگیـر آن هسـتیم، در 
گوشه ای از مشهد، گروهی از پزشکان، پرستاران 
و امدادگران مشـغول تمرین برای روزی هستند  
کـه جنـگ به مشـهد برسـد و البتـه  امیدوارند هرگز 
فرا نرسـد.  تمریـن بـرای لحظه هایـی کـه سـرعت 
تصمیم گیـری و کسـب مهارت های نجات جان، 
فاصله میان زندگی و مرگ را تعیین می کند. آن ها 
مشغول آموزش طب رزم هستند؛ دانشی که در 
بسیاری از کشورهای دنیا سال هاست بخشی 
از آموزش پزشکی است، اما در ایران کمتر درباره 

آن صحبت شده است.
دکتـر برهـان دلیری فـر، مسـئول امـداد و درمـان 
سازمان بسـیج جامعه پزشکی، از جمله کسانی 
اسـت که این روزها پیگیر شـکل گیری شـبکه ای 
مردمـی در حـوزه سـلامت بـرای شـرایط بحرانـی 
است. او می گوید جرقه بسیاری از این فعالیت ها 
از همـان روزهـای ابتدایـی جنـگ دوازده روزه 
زده شـد؛ روزهایـی کـه جامعـه پزشـکی تصمیـم 
گرفـت منتظـر نمانـد و بـرای حفـظ جـان مـردم 

دسـت به کار شـود.

1
داستان جلد

 وقتی سازمان بسیج جامعه پزشکی 
مردم را  برای نجات جان انسان ها بسیج می کند

 ترویج طب رزم
 زیر طبل جنگ

آموزش؛ نقطه شروع طب رزم○●�
دلیری فر با اشاره به اینکه این ایده از زمان جنگ دوازده 
روزه به ذهن جامعه پزشکی رسیده بود و در قالب های 
مختلف پیگیری می شد، می گوید: از همان ساعات 
اول جنـگ دوازده روزه، احسـاس کردیـم بایـد کاری 
فراتـر از وظایـف معمـول انجـام دهیـم.  در جامعـه 
پزشـکی دور هم جمع شـدیم و به این نتیجه رسیدیم 
کـه بایـد یک سـتاد مردمـی در حوزه سـلامت شـکل بگیرد؛ 
ستادی که بتواند ظرفیت های مردمی و تخصصی را کنار هم قرار دهد. 
او ادامـه می دهـد: ایـن سـتاد بـا حضـور مجموعه هـای مختلفـی شـکل 
گرفـت؛ از بسـیج جامعـه پزشـکی اسـتان، بسـیج دانشـجویی و بسـیج 
اسـتادان گرفتـه تـا اعضـای هیئت علمـی دانشـگاه ها، نظـام پزشـکی، 
نظام پرسـتاری، نیروهای دوام ثامن مشـهد و حتی شـبکه های بسـیج 

مسـاجد، همه پـای کار آمدند.
بـه گفتـه دلیری فـر، نخسـتین محـور فعالیـت این سـتاد آموزش بـود، اما 

آموزشـی متفـاوت از آنچـه در محیط هـای درمانی جریـان دارد.
او توضیح می دهد: پایه علم پزشکی در همه دنیا یکسان است، اما وقتی 
وارد شـرایط جنگـی می شـویم، نحـوه تصمیم گیـری و مدیریـت درمـان 
ح شـد؛ یعنـی  متفـاوت می شـود. بـه همیـن دلیـل بحـث طـب رزم مطـر
پزشکی در شرایط بحران و میدان جنگ. در همین راستا، مجموعه ای 

از دوره های آموزشـی برای کادر درمان و امدادگران برگزار شـد.

تهیه محتوای آموزشی برای مردم عادی○●�
بـه گفته مسـئول امـداد و درمان سـازمان بسـیج جامعه پزشـکی تا امـروز بیش 
از پانزده وبینـار تخصصـی برگـزار شـده اسـت کـه به طـور متوسـط در هر کـدام، 
حـدود ۱۸۰ نفـر از شـهرهای مختلـف، به ویـژه شـهرهای درگیـر جنـگ، شـرکت 
کرده انـد. در کنـار ایـن وبینارهـا، بیـش از سی جلسـه آموزشـی بـرای امدادگـران 
محلـه ای برگـزار شـده اسـت؛ کسـانی کـه در صـورت وقـوع بحـران قـرار اسـت 
اولیـن حلقـه امدادرسـانی باشـند. دلیری فـر بـا اشـاره به اینکـه ایـن دوره هـا 
طیف گسترده ای از نیروهای درمانی از جمله پزشکان عمومی و متخصص، 
پرسـتاران، کارشناسـان هوشـبری و مامایـی را در بر می گیـرد، ادامـه می دهـد: 

در مجمـوع بیـش از پانصد نفـر از کادر درمـان مشـهد در جلسـات توجیهـی و 
آموزشـی شـرکت کرده  و حدود دویسـت نفر از این تعداد هم، دوره های فشرده 
را بـه پایـان رسـانده اند. ایـن آموزش هـا به صـورت آنلایـن، حضـوری و مهارتـی 
برگزار شده است. در کنار آموزش تخصصی برای کادر درمان، محتوای آموزشی 

بـرای مـردم عـادی نیز طراحی شـده اسـت.
دلیری فر می گوید: یکی از دغدغه های ما این بود که مردم هم بدانند در شرایط 
بحـران چه بایـد بکنند. به همین دلیل تلاش کردیم محتوای آموزشـی سـاده 
و یکسـانی تهیـه کنیـم؛ محتوایـی کـه برای همـه قابل اسـتفاده باشـد، ازجمله 

برای مادران باردار یا خانواده هایی که در شـهرهای درگیر زندگی می کنند.
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آماده سازی بیمارستان ها برای بدترین سناریوها○●�
یکی از بخش های مهم فعالیت ستاد مردمی جنگ، کمیته درمان است؛ بخشی از وظیفه 

آن آمادگی بیمارستان ها برای شرایط بحرانی است.
دلیری فـر می گویـد: در مشـهد، شـش بیمارسـتان به عنـوان بیمارسـتان های خـط اول 
مراجعه در بحران مشخص  و سه بیمارستان دیگر هم به عنوان بیمارستان هدف تعیین 
ح قـرار گرفته انـد و در هـر کدام  شـده اند. بـه این ترتیـب درمجمـوع ۹بیمارسـتان در ایـن طـر

سـتاد مردمی جنگ تشـکیل شـده اسـت.
وی ادامه می دهد: وظیفه این ستادها کمک به ساختار بیمارستان، سازمان دهی نیروی 
انسانی، ارائه آموزش های تخصصی و افزایش تاب آوری کادر درمان است. درکنار این موارد، 
مسـائل درمانی برخی گروه های خاص نیز در این کمیته پیگیری می شـود. برخی بیماران 
خاص یا حتی پناهندگانی که ممکن است در شرایط بحران به مشهد آمده باشند، نیازهای 

درمانی خاصی دارند. تلاش کردیم برای این موارد هم پیش بینی هایی انجام دهیم.

 امدادگران محله ای، اولین حلقه نجات○●�
در کمیته امداد و نجات، تمرکز اصلی بر سازمان دهی امدادگران محله ای است.

دلیری فـر در این بـاره توضیـح می دهد: تجربه جنگ دوازده روزه نشـان داد که گاهی زمان 
رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه طولانی می شود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم 
شـبکه ای از امدادگران محلی داشـته باشـیم که بتوانند اقدامات اولیه را انجام دهند. این 
امدادگـران بـا پزشـکان و پرسـتاران همـان منطقـه در ارتبـاط خواهنـد بود. در صـورت وقوع 
حادثه، ابتدا اقدامات اولیه انجام می شـود، سـپس مصدوم به پسـت امدادی منتقل شده 
ح، نیروهایی مانند امدادگران دوام  و از آنجا به بیمارسـتان ارجاع داده می شـود. در این طر

ثامن مشـهد و بسیج محلات نقش مهمی دارند.

سلامت روان، بحرانی که دیده نمی شود○●�
ح توجـه ویـژه ای بـه آن شـده، سـلامت روان اسـت. در  یکـی از بخش هایـی کـه در ایـن طـر
جنگ دوازده روزه حدود ۱۷۰ روان شناس با جامعه پزشکی همکاری داشته اند و در شرایط 

کنونی، این تعداد به حدود ۳۵۰ نفر در سـطح اسـتان خراسـان رسـیده اسـت.
دلیری فـر می گویـد: بـرای ایـن متخصصـان دوره هـای آموزشـی در زمینـه بحران های 

روان شـناختی، اورژانس هـای روان پزشـکی و مداخـلات در شـرایط 
جنگـی برگـزار شـده اسـت. از ایـن تعـداد تـا امـروز حـدود ۱۲۰ نفر 

اعلام آمادگی کرده اند که در نقاط بحران خیز، به ویژه 
در بیمارسـتان ها، حضور داشته باشند و به کادر 

درمان یا افرادی که تحت فشار شدید روانی 
قـرار گرفته اند، کمـک کنند.

می خواهم به دیگران کمک کنم○●�
فاطمه اسـماعیلی، یکی از امدادگران حاضر در این جلسـات، همیشـه با خودش فکر 
گر باشـد. همیشـه در  خ دهـد، نمی خواهـد فقـط یک تماشـا گـر روزی اتفاقـی ر می کـرد ا
دلـش ایـن حس بـوده کـه بتواند کمـک کند؛ هرچنـد کوچک. همیـن احسـاس او را به 

کلاس های آموزش طب رزم کشـانده اسـت.
وقتـی وارد دوره شـد، تصـور سـاده تری از شـرایط بحرانـی داشـت. فکـر می کـرد در 
بحران هـا همـه می داننـد چـه بایـد بکننـد و کارهـا طبـق برنامـه پیـش مـی رود. امـا روز 
اول تمرین هـا همه چیـز برایـش عـوض شـد. او می گویـد: تـازه فهمیـدم تصمیم گیری 
در دل اضطـراب و فشـار چقـدر سـخت اسـت و چقـدر لازم اسـت آدم بتوانـد در لحظـه، 

بـدون تمرکـز کامـل هـم درسـت عمـل کنـد.
بـا وجـود این سـختی ها، خـودش اعتـراف می کند هنـوز نمی توانـد بگوید کامـلا آماده 
اسـت، اما نسـبت به گذشـته فرق کرده. حالا می داند چطور باید تمرکز کند و در لحظه 

چه قدمـی بردارد.
فاطمه خانـم تعریـف می کنـد: سـخت ترین بخـش دوره برایـم زمانـی بـود کـه بـرای 
آمـوزش، تصاویـر واقعـی از مجروحیت هـا و صحنه هـای درگیـری را نشـانمان دادند. 

دیـدن رنـج آدم هـا همیشـه برایـم دشـوار بـود و آن تصاویـر تلنگـر بزرگـی بـه مـن زد.
وی ادامـه می دهـد: یکـی از نکات مهـم دوره، زمانی بود که یاد گرفتـم چطور باید یک 
مجـروح را جابه جـا کنـم. همان جـا فهمیـدم هـر حرکـت اشـتباه ممکـن اسـت بـه فـرد 
آسیب بزند. همان لحظه، سنگینی مسئولیتی را که انتخاب کرده بودم، حس کردم.
اهمیـت ایـن آموزش ها برای اسـماعیلی بـه اندازه ای اسـت که تعریـف می کند: وقتی 
بـه مـا گفتنـد بایـد بتوانیم بـدون تجهیـزات بیمارسـتانی کمک کنیـم، با خـودم گفتم 
بـدون وسـیله مگـر می شـود!  امـا وقتـی یـاد گرفتـم بـا چیزهایـی سـاده مثـل یـک تکـه 
پارچه، یک چوب یا حتی فشـار درسـت روی زخم چطور می توان جان کسـی را نجات 

داد، حـس عجیبـی از توانسـتن و قدرت پیـدا کردم.
گـر روزی لازم باشـد بـه یـک منطقـه درگیـری یـا بحـران بـرود، نگرانـی  از او می پرسـیم ا
اصلـی اش چیسـت؟ فاطمه خانـم می گویـد: بیشـتر از آنکـه از خطر بترسـم، می ترسـم 
وظیفـه ام را درسـت انجـام ندهـم و اینکه یک تصمیم اشـتباه باعث آسـیب به کسـی 

شـود؛ و همیـن مسـئولیت برایم سـنگین تر از ترس اسـت.

نمی خواهم تماشاچی باشم○●�
علیرضا حسـینی حدود چهار سـال اسـت در حرفه پرسـتاری خدمت می کند. او هم در 
گر روزی  این دوره ها شـرکت کرده اسـت و در این باره می گوید: همیشـه می خواسـتم ا
اتفاقـی سـخت یـا حتی جنگـی پیش آمـد، فقط تماشـاچی نباشـم. بتوانـم کاری برای 
مردم انجام دهم، همین حس درونی دلیل اصلی حضورم در دوره های طب رزم است.

علیرضـا ادامـه می دهـد: وقتـی وارد ایـن کلاس هـا شـدم، فهمیـدم تصـورم از بحـران 
چقـدر سـاده انگارانه بـوده اسـت. فکـر می کـردم در لحظـه سـخت می توانم اوضـاع را 
مدیریـت کنـم، امـا حـالا بـا تجربه تمرین هـا می گویـم تصمیم گرفتـن در لحظـه، وقتی 
یک هم وطن جلو چشـمت مجروح اسـت، اصلا آسـان نیست. همه چیز به هم ریخته 
است؛ هم بدن مصدوم، هم فضای اطراف، هم ذهن و احساس امدادگر. فشار روانی 

آن لحظـه را کلاس معمولـی  نمی توانـد برایـت توصیف کند.
با این حـال، وقتـی از او می پرسـم آیـا آمـاده اسـت خطـر واقعـی را لمـس کنـد، مکثـی 
می کنـد و بعـد بـا اطمینـان می گویـد: سـخت خواهـد بـود، امـا فکـر نمی کنـم مشـکلی 
گـر بتوانم حتـی برای درد یـک نفر مرهم باشـم حتما به  بـرای مواجهه داشـته باشـم. ا

دیگـران کمـک می کنـم.
از سـخت ترین بخش دوره می پرسـم و لبخند آرامی می زند. برای او که چهار سـال در 
بیمارسـتان کار کـرده اسـت، آموزش هـا آشـنا بـوده؛ اما خـوب می داند طـب رزم دنیای 
دیگـری اسـت و با کار بیمارسـتانی خیلی فـرق دارد. آنچه بیش از همـه او را تحت تأثیر 
قرار داده اسـت، روایت های اسـتادانی بوده که خودشان روزی در دل موقعیت های 
جنگـی بوده انـد. وقتـی از تجربه هـا، صحنه هـا و آسـیب هایی کـه دیـده بودنـد، حرف 
می زدنـد، او بـا همـه وجـود عمـق کار را درک می کـرد. همیـن حرف هـا بـود کـه او را در 

تصمیمـش مصمم تـر کرد.
یکـی از چالش برانگیزتریـن لحظه هـا بـرای حسـینی زمانـی بـود کـه گفتنـد بایـد یـاد 
بگیرند بدون تجهیزات بیمارسـتانی کمک کنند. در نگاه اول، سـخت و اضطراب آور 
بـود؛ امـا کم کـم یـاد گرفـت چطـور به جـای وسـایل پیشـرفته، از چیزهای سـاده ای که 
در صحنـه پیـدا می شـود کمک بگیـرد. او می گوید: مهم این اسـت که جـان مصدوم را 
گر فقـط یک پارچـه و یک تکـه چوب در اختیار داشـته باشـیم. نجـات بدهیـم؛ حتـی ا
از میـان تمـام آموخته هـا، یک درس بـرای علیرضـا از همه مهم تر بـود: اولویت نجات 
جـان مصـدوم. او تعریـف می کنـد: به قـول اسـتادم یـک مصـدوم زنـده غیراسـتریل، 
خیلی ارزشـمندتر از یک بدن تمیزِ بی جان اسـت. قوانین صحنه نبرد با بیمارسـتان، 

زمین تا آسـمان فـرق دارد.

شبکه دارویی برای روزهای بحران○●�
کمیتـه دارو نیـز یکـی دیگـر از بخش های فعال این سـتاد اسـت. در این 
بخـش دو موضوع اهمیـت دارد؛ یکی نیازهای عمومی مردم و دیگری 

مسـائل مربوط به تولیـد و انتقال دارو.
ح داروخانه هایـی کـه از نظـر تأمیـن و  دلیری فـر می گویـد: در ایـن طـر
توزیـع دارو قابـل اعتمـاد هسـتند، شناسـایی شـده اند تـا در صـورت بـروز 
بحـران بتواننـد بـه صـورت بیست و چهارسـاعته فعالیـت کننـد. هـدف 

مـا ایـن اسـت کـه از کمبـود یـا احتـکار دارو جلوگیـری شـود.
وی ادامـه می دهـد: هم زمان مسـائل مربوط بـه زنجیره تأمیـن دارو نیز 
با کارخانه های داروسـازی استان در حال پیگیری است. هسته اصلی 

این کمیته را حدود چهل داروسـاز تشکیل داده اند.

 هزاران داوطلب در صف کمک○●�
ح، اسـتقبال گسـترده داوطلبان  یکـی از نـکات شـایان توجه در این طـر
اسـت. در جریـان جنـگ دوازده روزه حـدود ۳هزارو۷۰۰نفـر برای حضور 
در تیم هـای سـلامت اعـلام آمادگـی کردنـد. در بحـران اخیـر هـم طـی 

چهـار روز ۲هزارو۴۰۰نفـر دیگـر داوطلـب شـدند.
کنـون ۴۲۰نفـر از پزشـکان و پرسـتاران وارد فراینـد  از میـان ایـن افـراد تا
سـازمان دهی شـده اند و حـدود ۲۴۰ نفـر از نیروهـای امدادگـر نیـز 

سـامان دهی شـده اند.
دلیری فر می گوید: اسـتقبال کادر درمـان از آموزش طب رزم حتی برای 

برگزارکنندگان هم غافلگیرکننده بوده است.
خ داد که  بـه گفتـه او، نکتـه جالـب ایـن بود کـه ایـن اسـتقبال در زمانـی ر

هنوز سایه جنگ تا این حد جدی نشده بود.

بـا وجـود همـه ایـن آمادگی هـا، دلیری فـر معتقـد اسـت بزرگ تریـن 
تهدیـد برای بیمارسـتان ها در شـرایط جنگـی کمبود تجهیزات نیسـت. 

بزرگ ترین چالش سوءمدیریت است. حتی در شرایط عادی هم ممکن است 
یک بیمارسـتان به دلیل ضعف مدیریتی دچار بحران شـود. به همین دلیل، بخشی 

از آموزش هـا به مدیریت بحران در بیمارسـتان ها اختصاص دارد.
او می گوید: کادر درمان باید دقیقا بداند در شرایطی مثل قطع برق، ازدحام مصدومان یا حتی تخلیه 

ح ارائه می شود، طیف گسترده ای از مهارت ها را شامل می شود. بیمارستان چه باید بکند. آموزش هایی که در این طر
دلیری فـر ادامـه می دهـد: بـرای مـردم عـادی و امدادگـران محلـه ای، آموزش هایـی ماننـد تریـاژ مصدومـان، کنتـرل 

خون ریـزی، مدیریـت راه هوایـی، رسـیدگی به مشـکلات تنفسـی، پیشـگیری از افـت دمای بـدن، توجه به ضربه های سـر و 
انتقـال صحیـح مصـدوم ارائـه می شـود.

خ می دهـد. بـه همیـن دلیـل، کنتـرل  وی یـادآور می شـود: حـدود هشـتاد درصد مرگ ومیرهـای جنگـی به دلیـل خون ریـزی ر
خون ریـزی یکـی از محورهـای مهم  آموزشـی امدادگران اسـت. بـرای کادر درمـان نیز مباحث پیشـرفته تری ماننـد پروتکل 
درمانی MARCH، مدیریت راه هوایی، درمان شوک، رسیدگی به سوختگی ها و زخم های خاص، آتل بندی شکستگی ها 

و انتقال مصدوم آموزش داده می شـود.
همچنیـن آشـنایی بـا مکانیسـم اثـر سـلاح ها، از جملـه آسـیب های انفجـاری، سـلاح های شـیمیایی، بیولوژیـک و 

تهدیـدات هسـته ای، بخشـی از آموزش هـا بـه کادر درمـان اسـت.

توصیه ای ساده برای مردم○●�
گـر قـرار باشـد  در پایـان گفت وگـو، از دلیری فـر می پرسـیم: ا

تنها یک توصیه به مردم داشـته باشـید، چیست؟ بدون مکث 
گر قرار باشـد یک کار ساده انجام دهند، بهتر  پاسـخ می دهد: ا
اسـت تجهیزات اولیه کنترل خون ریزی را داشـته باشـند. در 
بسـیاری از مـوارد همیـن ابزارهـای سـاده می توانـد جان یک 

انسـان را نجات دهد.
کیـد می کنـد حضور مـردم در صحنه های بحـران بدون  او تأ
گر کسـی علاقه مند اسـت  ک باشـد. ا آمـوزش می توانـد خطرنـا
کمک کند، بهتر اسـت آموزش ببیند و به صورت سـازمان یافته 

وارد امدادگری شود.

80درصد مرگ ومیرها به دلیل خونریزی است○●�
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حمیـده‌صفائی|از همان لحظـه ای که پیامـک آمد و 
خبر دادند از میان قاریان خراسان رضوی، او برای 
ح�ور در محفل قرآنی دیدار با رهبر معظم انقلاب 

انتخاب شده  است، دلش پر از شور و شعف شد.
قا  بـرای دومین بـار بـود کـه افتخـار دیدار ح�ـرت آ
نصیـب علی اصغـر سـجادی منش، ع�ـو جامعـه 
قاریـان قـرآن مشـهد، می شـد. بـا خوانـدن آن پیام 
از خوشـحالی لحظـه ای در جـا میخکـوب شـد.
می گویـد: کسـی کنـارم نبود تا خوشـحالی ام را با او 
شـریک شـوم؛ بی اختیـار فریـاد شـادی زدم. ح� 
عجیبی بود... انگار دعاهایم به اجابت رسیده بود.

انتظاری شیرین○●�
قطار که به تهران رسید، شوق دیدار در دلش چند برابر شد. به گفته خودش دقیقه ها برایش برابر با ساعت می گذشت.

سـجادی منش می گویـد: می خواسـتم هرچـه زودتـر خـودم را به بیت رهبری برسـانم. از مردم سـؤال کردم و بـا مترو تا ایسـتگاه تئاتر 
شـهر رفتـم. از آنجـا پیـاده راه افتـادم تا به محـل توزیع کارت های ورود به محفل رسـیدم و بعد راهی حسـینیه امام خمینی)ره( شـدم.

بعـد از چند مرحلـه بازرسـی، وارد محـل اسـتراحت شـدند. همـان زمـان اذان گفتنـد و نمـاز جماعـت برپـا شـد. ناهـار ویـژه مهمانـان 
غیـرروزه دار توزیع شـد و سـاعتی فرصت اسـتراحت بـه آن ها دادند. نمی تـوان دقیق گفت این بازه زمانی برای کسـانی کـه از راه دور،

بـا شـوق دیـدار ولـیّ خود آمـده بودند، آرامش بخـش بود یا نه؛ اما به هر حال آن یکی دو سـاعت نیز سـپری شـد تا سـرانجام لحظه ی 
ورود به حسـینیه فرا رسـید.

امیدی که خاموش نشد○●�
هنـگام فراخـوان، مسـئول برنامـه اعـلام کـرد براسـاس شـماره، ده تـا ده تـا وارد شـوند. امـا شـوق سـجادی منش سـبب شـد تصمیـم 

عجیبـی بگیـرد.
آقا علی اص�ـر تعریـف می کنـد: شـماره ام دویسـت بود، اما انگشـتم را روی صفر گذاشـتم. در شـلوغی بین بیسـت نفر اول وارد شـدم و 

همیـن باعـث شـد در ردیف هـای جلو بنشـینم. چـرا دروغ بگویم؛ هنـوز که یـادم می افتد، به خاطـر این کارم خوشـحالم.
او ادامـه می دهـد: فضـای حسـینیه بسـیار معنـوی و دل نشـین بـود. همخوانـی قـرآن با صـدای نوجوانـان خوش صدا اجرا  شـد،
ذکـر اسماءالحسـنی به صـورت دسـته جمعی خوانـده  شـد و حتـی رجزخوانـی امیرالمؤمنیـن)ع( نیـز اجـرا شـد. حـال و 
هـوای عجیبـی بود؛ سرشـار از عشـق و شـور قرآنـی. یکی از دوسـتان که چندین بـار در این محفل شـرکت کرده 

بـود، می گفـت تـا حـالا چنیـن حال و هوایـی پیـش از شـروع برنامه ندیده اسـت.
سـجادی منش می گوید: کم کم اسـتادان بزرگ قرآن هم از راه رسـیدند و در جایگاه مخصوص خود 
نشسـتند. مجـری برنامـه نیز آمد و در محل تعیین شـده قـرار گرفت. حوالی سـاعت۵:۳۰  همه چیز 
بـرای ورود آقـا آمـاده شـده بـود؛ فضایـی پـر از انتظـار، شـوق و سـکوتی کـه گاهـی بـا همهمـه آرام 
گهـان آغـاز بـه صحبت کـرد. همـه متعجب  جمعیـت می شکسـت. در همیـن حـال، مجـری نا
شـدیم؛ بـا خـودم گفتم وقتـی هنوز آقا تشـریف نیاورده اند، مگر می شـود برنامه شـروع شـود.
همین تعجب در نگاه بسـیاری از حاضران موج می زد.  مجری گفت «سـلامت رهبر انقلاب 

بـرای مـا از همه چیـز مهم تر اسـت. حضور ایشـان بسـته به نظـر تیم حفاظت اسـت.»
گهان سـکوتی سـنگین در حسـینیه نشسـت. قاری اول تلاوت را آغاز کرد  تعریف می کند: نا
ولـی غـم در صدایـش پیـدا بود. ما هم غمگین شـدیم. همـه نگاه ها به پرده جلـو بود. منتظر  
و امیدوار. حدود یک سـاعت از برنامه گذشـته بود. وقتی دیدم محافظ ها  آمدند، نشـانه ای 

تـازه، امید مـن را زنده کرد. بـا خودم گفتم حضرت آقـا حتما می آید.
سـجادی منش ادامـه می دهـد: چنـد لحظـه بعـد، رهبـر انقـلاب وارد حسـینیه شـدند. سـالن 
یک بـاره از احسـاس منفجر شـد. اشـک، شـوق، صلـوات... مردمـی که از تـه دل خوشـحال بودند.

محافظـان تـلاش می کردنـد جمعیـت را آرام نگـه دارنـد، امـا شـور مـردم وصف ناپذیـر بـود.

آخرین وداع○●�
رهبـر عزیزمـان بـه شـهادت رسـیده اند و ایـن روزهـا گفتن از دیدارها سـخت اسـت؛ تجربه شـیرینی کـه در کنارش غـم بزرگی 

وجـود دارد. درسـت مثل حـال و هوای آقـا علی اص�ر.
او می گویـد: نمی توانـم آن حـس را توصیـف کنـم؛ ترکیبـی از عشـق، افتخـار و آرامـش. تـا دقایقـی، محو چهـره نورانی ایشـان بودم.

حتـی لحظـه ای فرامـوش کـردم کـه تـلاوت قـرآن در حـال پخش اسـت. رهبـر انقلاب بـا دقت بـه تلاوت ها گـوش می دادنـد و پس 
از هـر اجـرا بـا تبسـمی پدرانـه از قاریـان تقدیـر می کردنـد. حاضـران کامـلا غـرق در فضـای معنـوی و حضـور ایشـان بودنـد؛ گویـی 
هی� کـس از هیاهـوی بیرونـی و تهدیدهـای دشـمنان خبـری نداشـت. آقـا نزدیـک بـه یـک سـاعت در محفـل ماندنـد. در پایـان،
ضمـن تمجیـد از فعـالان قرآنـی کشـور، بـرای همـه دعـا کردنـد و بـا گفتـن «والسـلام علیکـم و رحمـه ا... و برکاتـه» مجلـس را تـرک 
کردند. هی� وقت آن دیدار را فراموش نمی کنم. خوشـحالم در ردیف جلو نشسـتم و محو تماشـای چهره ایشـان شـدم. احسـاس 
می کـردم دلـم همراه ایشـان دارد می رود. لحظه رفتنشـان برایم سـنگین بود. باورم نمی شـود آن آخرین دیدار بـرای همه ما بود.

جمعیـت از جـا برخاسـت. اشـک ها، شـعارها و دسـت ها در هـوا بدرقـه ای از صمیـم قلـب بـود. هی� کـس نمی دانسـت ایـن آخریـن 
دیـدار مردمی با ایشـان اسـت.

سـجادی منش می گویـد: بـرای مـن ایـن دیـدار، نعمتـی بـزرگ و تجربـه ای فراموش نشـدنی بـود. خوشـحالم کـه دعـای ایشـان 
شـامل حـال مـن شـد. امـا در دل، یک حسـرت هـم دارم؛ حسـرت اینکـه کاش توفیق شـهادت در همان مـکان مقـدس و در حضور 

رهبـرم نصیبم می شـد.
او در پایان می افزاید: امیدوارم امانت دار دعای ایشـان باشـم و بتوانم در مسـیر قرآن و خدمت به مردم قدمی بردارم.
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حمیـده‌صفائی|شـب های تجمـع و راه�یمایی 
فرصتی اسـت تا مردم، سـهمی هرچند کوچک،

در جریان مقاومت و ایستادگی ایران داشته باشند.
درسـت م�ل یگانـه قربانی، دختر هجده سـاله ای 

کـه ترجیـ� داده اسـت هنـر خوش نویسـی اش را 
بـه میـدان بیـاورد. او بـا خـط خـوش و ذوق هنـری اش،

کاردها  می نویسد که در خیابان ها و  شـعارهایی روی پلا
در دست مردم محله ای�ارگران دیده می شود؛ نوشته هایی 

کـه بـه گفتـه خـودش قـرار اسـت امیـد و پیـام را بـه مـردم منتقـل 
کند.

چه چیزی باع� شد برای ○●�
راه�یمایی ها شعار بنویسی؟

با شـروع جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیسـتی 
و شـهادت رهبر عزیزمان، احسـاس مسـئولیتی 

نسـبت به کشـورم و خـون حضـرت آقـا پیـدا 
کـردم. بـا خـودم گفتم مـن هـم بایـد از جایی 

شـروع کنم. رزمندگان ما دست به اسلحه 
و با موشک از کشور دفاع می کنند؛ سلاح 

من هـم به عنوان خوش نویس، قلمم 
است. این قلم باید به درد دین 
و کشـورم بخورد. بـرای همین 

این کار را شـروع کردم.

هنر ○●�
خوش نویسی را از کی 

آ�از کردی؟
از اواسط دبیرستان با کلاس هایی 
که مدرسـه می گذاشـت، شـروع 
م سـبب شـد  قـه ا . علا م د کـر
آموزش هـای پیشـرفته تری 
ببینم. به صـورت حرفه ای کار 

نمی کنـم، امـا دسـتی بـر هنـر خطاطـی دارم.

اولین شعاری که نوشتی چه بود؟○●�
در ایـن مـدت این قـدر شـعار نوشـتم کـه دقیق بـه خاطر 
ندارم، اما همین قدر یادم است که اولین شعار درباره 
حضـرت آقـا بـود. همیشـه سـعی دارم با نوشـتن این 

شـعارها امید را بـه جامعه انتقال دهم.

 وقتی خانواده فهمیدند ○●�
که می خواهی شعار بنویسی 

کنشی داشتند؟ چه وا
حامی اصلی پدرم بود و پیشنهاد اولیه 
را او داد. مـادرم برایـم مقـوا می خـرد و 
آن هـا را بـرش می دهـد تا من شـعارها را 
کاردها که آماده می شود، بنویسـم. پلا
پدرم آن ها را برای راهپیمایی ها می برد.

کارد هایت را در ○●� وقتی پلا
خیابان می بینی چه حسی دارد؟

از اینکـه می توانـم بـرای وطـن و مـردم کاری انجام 
دهـم، احسـاس غـرور می کنم.

بین نوشـته هایت کدام شـعار را بیشـتر ○●�
دوست داری؟

«کینـه دارد ز محبـان علـی قـوم یهـود/ یک تنـه خیبرشـان 
را بـه فنـا داده علـی)ع(».

ایـن ماجـرا ○●� از نوجوانـان هم سن وسـالت در  بع�ـی 
گر هسـتند. چـه شـد کـه تـو تصمیـم گرفتـی هنـرت را بـه  تماشـا

میـدان بیـاوری؟ 
فکر می کنم ریشـه اش در اعتقادی اسـت که پدر و مادرم با آن مرا بزرگ 
گر توانایی ای  کردند. آن ها به من یاد دادند که مسئولیت پذیر باشم و ا

دارم، در راه دین و میهنم از آن استفاده کنم.

به نظر تو یک شعار خوب چه وی�گی هایی دارد؟ ○●�
بایـد بتوانـد پیام را به مـردم منتقل کند. در دفاع از ارزش های ما  باشـد.
ایـن جنـگ، جنـگ بیـن حـق و باطـل اسـت، وقتـی از اسـلام می گوییم،

بایـد درباره تمام مسـلمانان دنیا باشـد.

کـه ○●� کـرده ای  در ایـن چنـد هفتـه آیـا افـرادی را تشـوی� 
کار بیاینـد؟  پـای 

گـر کاری از  بیـن هنرجویـان و دوسـتان، یکدیگـر را ترغیـب می کنیـم ا
دستشـان برمی آیـد، انجـام دهنـد.

 به نظر تو شعارنویسی چه اهمیتی دارد؟ ○●�
کاردها حرف دل مردم هسـتند. هنـوز هم وقتی عکس های دوران  پلا
انقلاب و هشت سال دفاع مقدس را می بینیم با دیدن نوشته ها متوجه 
حرف مردم در آن زمان می شویم. در این دوران هم با عکس هایی که 
کاردهـا گرفتـه و در فضـای مجازی منتشـر می شـود، حـرف مردم و  از  پلا
صدای آن ها به گوش همه می رسد. این یعنی هر نوشته  ساده می تواند 

رسانه ای باشد برای رساندن پیام حق و صدای مردم به جهان.

هرشـب حـدود سـاعت ۲۰ در میانـه بولـوار فلسـطین  | ر صد
دورهـم جمـع می شـوند. شـور و هیجـان خاصـی برپـا می شـود،
از پرچم گردانـی و شـعار حماسـی گرفتـه تـا توزیـع نـ�ری و اخیـرا 

�رفـه  ای بـرای کـودکان و نوجوانـان.
اینجا نبش خیابان فلسطین ۱۴ مقابل مسجد المهدی(عج) است؛
جایی کـه بـه همـت اع�ـای پایـگاه بسـیج خواهـران مهدیـه دایـر 
شـده و بیش از سـی شـب اسـت که تـلاش می کنند ف�ـای بهتر و 
کنان محله فلسـطین و شـرکت کنندگان  صمیمانه تری برای سـا

در اجتماعات شبانه فراهم کنند.

پرشور با کمک اهالی○●�
از همـان روز کـه خبـر حملـه نیروهـای آمریکایی صهیونـی بـه کشـور و 
شـهادت قائد امت به گوش رسـید، مردم در غم و اندوه فرو رفتند. این 
غم و اندوه با بهت و حیرت همراه بود، اما زمان نشستن و کاری نکردن 
نبـود. بایـد بـه دشـمنان نشـان می دادنـد کـه پـای انقـلاب اسـلامی 
کثر افـراد محله اسـت، به ویـژه محبوبـه داعی، هسـتند. ایـن نظـرات ا

فرمانـده پایـگاه بسـیج مهدیـه کـه می گوید: با شـروع جنـگ و بعد 
از اعـلام خبـر شـهادت قائد امـت،  اجتماع شـبانه جلو مسـجد 

شـکل گرفـت و روز به روز با اسـتقبال بیشـتری روبه رو شـد.
ایـن بانـوی فعـال محلـه فلسـطین در ادامـه به قسـمت 

پذیرایـی از مـردم اشـاره می کنـد کـه بـه همـت اهالی پا 
گرفتـه اسـت. او ادامـه می دهـد: پذیرایـی بـه صورت 

خودجوش است و مردم محله هر شب غذا می آورند 
و در مقـر غرفه پذیرایـی می گذارند.

او همچنین به برنامه های دیگری مانند اجرای سرود، سخنرانی های 
تبیینـی، پخش دعای توسـل، مناجات خوانی و سـخنرانی اسـتادان 
و علمـا اشـاره می کند و می افزاید: ایـن برنامه ها تا زمـان پیروزی  کامل 
کشورمان در برابر دشمنان صهیونی و آمریکایی ادامه خواهد داشت 

و از پای نخواهیم نشست.

کنار مبارزه○●� آموزش 
چند شـبی می شـود کـه غرفـه کـودکان را برپـا کرده انـد و همیـن باعـث 
شـده اسـت اسـتقبال مردم از این تجمعات شـبانه بیشـتر شـود. غرفه 
کودکان شـامل نقاشی روی صورت،  کشـیدن نقاشی های هدفمند با 
موضوع احترام به پرچم، بیعت با رهبر  توسط بچه ها  است.  در نهایت 
هم داسـتان نقاشـی را روایت می کنند و هدیه ای می گیرند. در بخش 

نوجوانان هم مسابقه هایی با موضوع قصه های قرآنی، حفظ سوره،
امام شناسی و احکام شناسـی برگزار می شود.

زهـرا ملک جعفریـان، سـخنران حـوزه علمیـه مکتـب نرجـس، در ایـن 
برنامه ها مسئول غرفه فرهنگی کودکان و نوجوانان است. او می گوید:

از زمانـی کـه قائـد امـت بـه شـهادت رسـیدند. همـه خواهـران پـای کار 
آمدنـد. هـر شـب نیـز در تجمعـات شـبانه حضـور پیـدا کردیم. شـعار هر 

شـب مردم «جنگ، جنـگ تا پیروزی» اسـت.

یک قطره از دریا○●�
طاهـره طهماسـبی بانـوی سن و سـال داری اسـت کـه هـر شـب رأس 
سـاعت۲۰ همـراه تعـدادی از یازده نـوه اش بـه تجمعات شـبانه اینجا 
می پیونـدد. او خودش را خدمتگزار مسـجد المهدی)عـج( می داند و در 
نظـم تجمعـات شـبانه، کمک دسـت بقیـه نیروها سـت. طاهره خانـم 
می گویـد: حضـور مـا در خیابـان بسـیار ارزشـمند اسـت، هرچنـد کار مـا 
در مقابـل تـلاش رزمنـدگان و نیروهـای مرزبـان ماننـد قطـره کوچکـی 

درمقابل دریاسـت.
فاطمه زهـرا، نوجـوان پر انـرژی محلـه کـه در حـال پرچم گردانی 
است، می گوید: همه ما باید در صحنه حاضر شویم. عمل به 
ایـن وظیفه باعـث رضایت خدا و  رهبر عزیزمان  می شـود.

نازنیـن هفت سـاله  هـم کـه روی صورتـش پرچـم ایـران 
نقاشـی شـده اسـت، بـه خودروهایـی کـه پرچـم ایران 
در دسـت دارنـد، سـلام نظامـی می دهـد. او آرزو دارد 
کشـور ایـران هر چـه زودتـر دشـمنان را شکسـت 

دهد.

اجت�اع شبانه اها�ی محله �لس�ی� ه��نان پرشور برگزار می شود

�ار �رهن�� در �ر�� �یابان
1

2

امید محله

نوجوان محله ای�ارگران 
با هنر خوش نویسی، �رف دل مردم را می زند

�اردها هم  ��
رسان� هستند

عیدگاه

چه چیزی باع� شد برای 
راه�یمایی ها شعار بنویسی؟

با شـروع جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیسـتی 
 احسـاس مسـئولیتی 

نسـبت به کشـورم و خـون حضـرت آقـا پیـدا 
 بـا خـودم گفتم مـن هـم بایـد از جایی 

 رزمندگان ما دست به اسلحه 
و با موشک از کشور دفاع می کنند؛ سلاح 

من هـم به عنوان خوش نویس، قلمم 
 این قلم باید به درد دین 
 بـرای همین 

از اواسط دبیرستان با کلاس هایی 
 شـروع 
م سـبب شـد  قـه ا  علا
آموزش هـای پیشـرفته تری 
 به صـورت حرفه ای کار 

نمی کنـم، امـا دسـتی بـر هنـر خطاطـی دارم

اولین شعاری که نوشتی چه بود؟○●�
در ایـن مـدت این قـدر شـعار نوشـتم کـه دقیق بـه خاطر 
ندارم، اما همین قدر یادم است که اولین شعار درباره 

حضـرت آقـا بـود.
شـعارها امید را بـه جامعه انتقال دهم

�●○
که می خواهی شعار بنویسی 

کنشی داشتند؟ چه وا
حامی اصلی پدرم بود و پیشنهاد اولیه 

را او داد
آن هـا را بـرش می دهـد تا من شـعارها را 

بنویسـم
پدرم آن ها را برای راهپیمایی ها می برد

�●○
خیابان می بینی چه حسی دارد؟
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         پر�� ج�هوری اسلامی ا�ران را به دست دارد و ه�راه مادر، خواهر 
و بـرادر کو�کـ� بـه میـدان آمـده اسـت. مـادرش از او درکنـار ا��ـان هـا  و 
ت�و�رهای م�تل� میدان عک� می گیرد. نرگ� رج� زاده یازده سال 
دارد. او برای تکلی� عیدش، دل نوشته ها و ا�ساسات ه� س� و سا�ن� 
بعـد شـنیدن خبـر شـهادت قا�ـد امـت را ج�ـ�  کـرده و اسـ� دل نوشـته ها 
را « دشـ�� در باتـلاق مـرگ» گ�اشـته اسـت. او بـه یـاد رهبـر شـهید  ه�ـراه 

خانواده در تج�عات شـبانه ��ور دارد.

         علیر�ا د�دار �ند دقی�ه ای اسـت که روبه روی قاب عک� های 
شـهدای مشـهدی ایسـتاده و �هـره ت� تـ� آن هـا را نـ�اه می کنـد. بـا 
دیـدن ا�ـ� ا��ان هـا و �هـره رهبـر شـهید، �ند ه�تـه اخیـر را در ذهنـ� 
مـرور می کنـد و ه�ـراه بـا ب�ـ� بـه آینـده ای روشـ� بـرای ا�ـران امیـدوار 
است. او می داند که خون رهبر شهید و  ه�راهان ایشان و مردم م�لومی 
کـه در جنـ� تح�یلـی رم�ان به شـهادت رسـیدند، سرمنشـ� پ�ـروزی بر 

دشـ�� �هیونی و آمریـکای جنایتکار اسـت.

         را�لـه اسـ�اعیلی 
ه�تاد سال دارد و کنار عک� 
قا�ـد امـت نشسـته تـا ن�سـی 
تـازه کنـد و بـه سـ�ت �ـرم 
م�هـر بـرود. تـا �حبـت از 
رهبر شـهید می شـود، اشـ� 
در �ش�ان� ج�� می شود و 
دش�� �هیونی و آمریکا�� 
را �عـ� و ن�ر�ـ� می کنـد. تنها 
خواسته و آرزوی�، پ�روزی 
رزمنـدگان اسـلام و رسـیدن 
پر�ـ� ج�هوری اسـلامی به 
دسـت امام زمان(عـج) اسـت.

         سـعید �ا�بـی روبـه روی عکـ� رهبـر شـهید و یـاران شهیدشـان 
ایسـتاده اسـت و از ا�ـ� بنرهـا عکاسـی می کنـد. او بـه خـون ا�� شـهیدان 
تر�� درجه رسیده اند  �ب�ه می خورد که ه� در دنیا و ه� در آخرت به با�

و آن هـا را ا��وی خود در زندگی قرار داده اسـت.

، در ایام نـوروز، در ایام نـوروز، حال و هوای  ،میدان شـهدا مانند همه جای شـهر،میدان شـهدا مانند همه جای شـهر، صدر|

خاصی داشت. تصویر رهبر شهید، قا�د امت، ح�رت آیت ا... العظمی 
امام سید علی حسینی خامنه ای، در گوشه گوشه میدان دیده می شد.

تصویـر رهبـر سـوم انقـلاب اسـلامی، ح�ـرت آیـت ا... امـام سـید مجتبی 
حسـینی خامنه ای، نیـز جلـوه دیگـری بـه میـدان شـهدا داده بـود. در ایـن ایـام،

زا�ـران و مجـاوران حـرم مطهـر رضـوی هر بـار کـه از ایـن میـدان رد می شـدند، بـه یادگار 
بـا تصاویـر شـهدا عکـ� می گرفتنـد. �ـم و اندوه بـر جانشـان می نشسـت یا مشت هایشـان 
را برای رسـیدن به پیروزی بر دشـمن صهیونیسـتی و آمریکای جنایتکار گره می کردند و فریاد 

پیروزی سـر می دادند.
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میدان شهدا در ایام نوروز و ��� بهار با ن�� ا��ان ها و 
ت�او�ر شهدا �ال و هوای دی�ری دارد

2��دا زنده اند


